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حکایـت طوطی و بازرگان از داسـتان‌های پرآوازه‌ای اسـت 

کـه از دیرباز دسـت‌مایۀ شـعرا و عرفا بـوده و مولوی بیش از 

هرکسـی داستان را پرورش داده و در »کمال صورت و معنی« 

داد مطلب داده است. طوطی در آن داستان نماد روح محبوس 

آدمـی در سـرای دنیـا و تـن اسـت کـه آرزوی آن رسـیدن به 

هندوستان عالم معنا و سرای آن‌سری است. 

دربـارۀ منابـع و منشـأ ایـن حکایـت مثنـوی، برخی از 

محققـان به طور مسـتوفا سـخن گفته‌انـد، ماننـد بدیع‌الزمان 

فروزانفـر در کتاب بی‌نظیر مأخذ قصـص و تمثیلات مثنوی 

و محمدرضا شفیعی کدکنی در تعلیقات اسرارنامه.

ـ  شـفیعی کدکنی ضمن اشـاره به تحقیقـات فروزانفر ـ

کـه مآخذی چـون بیتی از دیـوان خاقانی و تحفـة العراقین، 

تفسـیر ابوالفتـوح و اسـرارنامۀ عطـار نیشـابوری را برای آن 

حکایـت بیان داشـته‌اند و البته آنچه را که در اسـرارنامه آمده 

به گفتۀ مولانا نزدیک‌تر دانسـته ‌است‌ــ در حاشیۀ تحقیقات 

فروزانفـر، چنـد منبـع دیگـر را نیز بـرای حکایـت طوطی و 

بـازرگان مولوی و عطـار نقل کرده‌ اسـت، کتبی چون معجم 

السفر حافظ سلفی، نزهة المجالس صفوری و نیز طوطی‌نامۀ 

ضیاء نخشبی. شفیعی در ادامه نوشته است: 

از آنجـا کـه عطـار خود بـه تمثیل بـه عنوان یـک تمثیل 

هنـدی و از زبان حکیم هند اشـارت دارد نباید تردید کرد 

که منشأ داسـتان از ادبیات کلاسیک هند است... )عطار، 

اسرارنامه، ص 372(.

نگارنـده در حاشـیۀ آن دو تحقیـق، منبعی دگـر را نیز معرفی 

می‌کند و آن عجایب المخلوقات طوسـی )تألیف در میانه‌های 

قرن ششـم( اسـت که حکایت موجود در آن شـباهت زیادی 

بـه داسـتان طوطـی و بـازرگان مولـوی دارد. عیـن حکایت 

موجود در آن منبع چنین است: 

در مثـل گوینـد: طوطـی به سـبب زبان در حبـس گرفتار 

آمد... و گویند طوطکی را بگرفتند، طوطکی به سـر قفس 

وی آمـد. وی را گفـت: اگر به هندوسـتان روی یاران مرا 

بـاز پرس و بگو کی تدبیر من چیسـت؟ آن طوطک بپرید 

و طوطکان را خبر کرد، کی فلان طوطک محبوس اسـت، 

می‌گویـد: تدبیـر مـن چیسـت؟ آن همه طوطـکان به زیر 

افتادنـد و بمردنـد. آن طوطک باز گردیـد، وی را خبر کرد 

کـی ایشـان را پیغـام دادم، همه بـه زیر افتادنـد و بمردند. 

ایـن طوطـک که این بشـنید فرو افتـاد و بمـرد. خداوندِ 

قفـس ویـرا دید مـرده، بیـرون انداخـت، وی پریـد و به 

جانـب هندوسـتان رفـت. معنـی این اسـت کـه تا وی 

گوینـده بود محبوس بود، فرج آنگهـی یافت کی خاموش 

شد )طوسی، عجایب، ص 530-529(.

ناگفته نماند که نظامی نیز در بیتی از خسـرو و شـیرین )ص 

368( به حکایت مذکور اشارتی کرده است:

ـــت ـــم دربس ـــو چش ـــت هرک ـــت رس ز محن

بدیـــن تدبیـــر طوطـــی از قفـــس رســـت

)نظامی، خسرو و شیرین، 368(

منابع

ـ طوسـی، محمدبـن محمود، عجایـب المخلوقات، بـه اهتمام 

منوچهر ستوده، تهران: علمی و فرهنگی، 1387ش.

ـ عطـار نیشـابوری، محمدبـن ابراهیـم، اسـرارنامه، مقدمـه، 

تصحیـح و تعلیقـات از: محمـد رضـا شـفیعی کدکنـی، 

تهران: سخن، 1386ش.

ـ نظامـی، الیاس‌بـن یوسـف، خسـرو و شـیرین، تصحیـح 

وحید دستگردی، تهران: زوار، 1385ش. 


